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Abstract
The essence of time and existence, as it is considered in other nations, is emphasized in 
Jainism and is counted as one of the important topics in its texts, which forms the basis of 
the followers' belief. Time is related to the cosmos and existence, and in the light of time, 
the cosmos is justified in a constant cycle in the wheel of time. Just as time in a cycle has 
stages and divisions for which there is no beginning or end, existence also rises and sets 
in the circle of time without beginning and ending in the cycle of its stages. In addition, 
the importance of Jainism's cosmology is in justifying the atheism of the universe with a 
great substance or mahastha in six categories, Jivah and Ajivah, Dharma and Adharma, 
Kale and Podgale.
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زمان و هستی منهای خدا در آیین جَیْنه
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چکیده
کید واقع شده  چیستی زمان و هستی، همان طور که سایر ملل به آن توجه دارند، در آیین جَیْنه نیز محل تأ
و یکی از محورهای مهم در متون آن آیین به  شمار می آید که اساس باورِ پیروان را تشکیل داده است. زمان 
با کیهان و هستی در ارتباط است و کیهان در پرتو زمان در چرخه ای دائم در گردونه زمان توجیه می شود. 
همان طور که زمان در یک چرخه و دور، مراحل و تقسیماتی دارد که آغاز و انجامی برایش متصور نیست، 
هستی هم در دایره زمان بدون آغاز و انجام دائم در حال دَوَرانِ مراحل خود طلوع و غروب می کند. افزون بر 
آن، اهمیت جهان شناسی آیین جَیْنه در توجیه بی خدای عالم با ماده ای عظیم یا مهاستّا در شش دسته، 

جی وه و اَجی وه، دْهَرمه و ادْهَرمه، کاله و پودگله است.

کلیدواژه ها: زمان، هستی، جی وه و اَجی وه، دْهَرمه و ادْهَرمه، کاله و پودگله.

alim536@outlook.com 1 . دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران



ءییننشننسترنیصهیینادپندینریی نقَیْصش /  257

طخحنیسئلش

مسـئله اساسـی در این نوشـته بررسـی روند چگونگی توجیه ابدی و ازلی بودن زمان و هستی 

منهای خداوند در آیین جَیْنه )Jaina( اسـت. چگونه می شـود خداوند خالق هسـتی نباشد 

و در عیـن حـال هسـتی از ازل و ابـد در پرتـو زمـانِ ازلـی و ابـدی دائـم خودنمایـی کنـد؟ آییـن 

جَیْنـه بـا اینکـه بـا مکتـب مادی گـرای چارواکـه )Cārvāka( هندو متفـاوت اسـت و به  عنوان 

دیـن مسـتقلی خـود را مطـرح کـرده اسـت و برای خود نوعی فلسـفه دارد و پدیده هـای عالم را 

مبتنی بر سلسه عللی می داند، با چه مبنای غیرالاهیاتی ای می تواند ازلی و ابدی بودن زمان 

و کیهـان را توجیـه کنـد؟ منظـور نقـد مبانـی آن نیسـت، بلکـه فقـط تبییـن واقعیتی اسـت که 

در فلسـفه آییـن جَیْنـه مطـرح اسـت، و در عصـر ظهـور فلسـفه های آیین هنـدو نه تنها خالق 

کـردن آن، اعتراض خود را بر دیـدگاه مکاتب خداباور  را نادیـده می گیـرد، بلکـه بـا توجیـه مِنها

هندو آشکار می کند.

ریی نقَیْصش

»جَیْنـه« از واژه سنْسـکْریت »جَیْنـه« )Jina( بـه معنـای فاتـح و پیـروز اسـت، و در اصطـلاح 

، با غلبه بر امیال نفسـانی، خود را از بندهای  شـخصی اسـت که از طریق تلاش های بسـیار

حیات دنیوی و گردونه مرگ و زندگی رهایی بخشد. آیین جَیْنه با قدمت هزاران سال، یکی 

از ادیان و مکاتب فلسفی باستانی هند به  شمار می آید. ولی با این حال، دیدگاه درون دینی 

یخ پیدایش این آیین، متفاوت اسـت. بر اسـاس دیدگاه درون دینی،  و برون دینی درباره تار

ایـن آییـن از ازل وجـود داشـته و در طـول دوره هـای پیاپـی هسـتی، بـه همت 24 شـخص به 

 نام »تیرتْهنْکره« گسترش یافته و به کمال رسیده است. ولی بر اساس دیدگاه برون دینی، تا 

پیش از کشـفیات باسـتانی تمدن درّه ایندوس )Indu Valley Civilization(، در مُهِنجُ دارو 
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پّا )Harappā(، این گونه تصور می شد که قدمت آیین جَیْنه به حدود  )Mohenjodāro( و هر

سـده شـش پیـش از میـلاد، تقریبـاً معاصـر بـا پیدایـش آییـن بـودا )Buddha(، باز می گـردد، و 

پیدایـش آن را در آغـاز بـه  عنـوان نهضتـی اعتراضـی بـه برخـی مناسـک و سـنّت های آییـن 

باسـتانی وِده ای می دانسـتند )Safra, 2006: 549(، ولی پس از این کشـفیات آشـکار شـد که 

یایی، و به قوم دراویدی  یخی آیین جَیْنه در شبه قاره هند به دوران تمدن پیش آر قدمت تار

)Draviḍa( باز می گردد.

به هر حال، این آیین در دوره حماسـی هند شـکوفایی اش را به دسـت آورد و همچُون آیین 

بـودا بـه مبـارزه بـا باورهـا و مناسـک راسـت کیش هنـدو )آسـتیکه/ Āstika(، ماننـد حجیـت و 

آسـمانی بودن متـون وِده )Veda(، قربانـی حیوانـات )یجنـه/ Yajña( و نظـام طبقاتـی )وَرْنـه/ 

Varṇa( برخاست. این آیین همچُون آیین بودا و برخلاف آیین هندو هیچ التزامی به مبانی 

الاهیاتی ندارد، و نجات آدمی را مبتنی بر وجود خدا یا خدایان نمی داند و دخالت خدایی 

ماورایی را در سرنوشت انسان نمی پذیرد.

کید می کند که  آموزه های اصلی جَینه بر حول محور خودشناسـی انسـان دور می زند و تأ

هـر انسـانی در وجـود خـود روحـی )جـی وه/ Jīva( دارد کـه دارای کمـال مطلـق ذاتی اسـت، 

کمـال ذاتـی نامحـدود را از لایه هـای آلودگـی و پلیـدی خواسـته های  کوشـید ایـن  و بایـد 

نفسـانی و مادی )اجی وه/ Ajīva(، که باعث پنهان شـدن آنها شـده اسـت، اسـتخراج کرد 

.Sikdar, 1987: 271-299)(

بینادپیینشنیبیقرنءییننشنقهین

آیین جَینه هرگز به خدا به  عنوان موجودی ماورایی که خالق و مدبر هستی است، و لطف 

و عنایتش باعث نجات است، باور ندارد، و صراحتاً وجود خدا را با چنین کارکرد و نقشی، 

نفـی می کنـد. بـر اسـاس آموزه هـای این آیین، انسـان برای رسـیدن به نجات نهایـی نیازی به 
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کمک موجودی ماورایی ندارد، بلکه می تواند با ریاضت و زهد، خود به انسان- خدا تبدیل 

شود. به این مقام در جَینه سیدّهه پَرَمِشتْهی می گویند، مقامی که در آن انسان به مرتبه بالا از 

.)Bhattacharya, 1999: 256( کمال و خلوص دست می یابد

بنابراین، با نگاهی سطحی به نظر می رسد با توجه به انکار وجود خدای خالق و نجات بخش 

در جَینه، می توان این آیین را مکتبی کاملاً الحادی )Atheist( قلمداد کرد. ولی دانشمندان 

و محققان جَیْنه چنین اتهامی را رد می کنند و مدعی اند هرچند جَینه وجود خدای خالق و 

سرور متعال هستی را نمی پذیرد، ولی اصل وجود خدا را رد نمی کند، و آن را به  عنوان ارواح 

ازلی و فناناپذیر می پذیرد، و به مقامی خداگونه و متعال برای روح باورمند است، که در مقام 

.)Ibid.: 14( نجات برایش حاصل شده و در نتیجه شایسته ستایش می شود

همچُنیـن، یکـی دیگـر از دلایـل الحـادی و مادی گرانبـودن آموزه هـای جَیْنـه، وجـود تعداد 

ی خدایـان آسـمانی در اسـاطیر ایـن آییـن اسـت، کـه دارای درجـات و قدرت هـای  بسـیار

کاشـه/ Lokākāśa(، در  کا
ُ
مختلف انـد )Sharma, 2004: 14( و در جهـان کیهانـی جَیْنـه )ل

سـرزمینی بر فراز جهان موجودات جسـمانی، حضور دارند. البته این موجودات آسـمانی 

تفاوت هـای مهـم و بنیادینـی بـا جایـگاه و کارکـرد خـدا در ادیـان خدابـاور دارنـد؛ از جمله 

اینکـه آنهـا جـاودان و ازلـی نبـوده، و در بنـد کرمه انـد، لـذا نجات یافته نیسـتند. همچُنین، 

فقط می توانند نیازهای مشکلات محدود دنیوی مؤمنان جَیْنه را برطرف کنند، ولی قادر 

Cort, 2001: 19-( نیسـتند نجـات نهایـی و سـعادت جـاودان را بـه کسـی ارزانـی بخشـند

23(، بنابرایـن، بـه نظـر نمی رسـد بـاور بـه ایـن خدایـان آسـمانی در جَیْنـه را همـان بـاور بـه 

خدای متعال در ادیان خداباور تلقی کرد.

جَینه در آموزه های خود دلایل و براهین معتقدان به خدای خالق را به شدت رد می کند. مثلاً 

یکـی از مرتاضـان بـزرگ و بنـام ایـن آییـن، آچاریه جینسِـنه )Acarya Jinasena( )سـده 8 م.(، 

در رد ضرورت وجود خدای خالق می گوید: »اگر خدا جهان هسـتی را آفریده اسـت، خود او 
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پیش از آفرینش کجا بوده است؟!1 چگونه ممکن است موجودی بی شکل و نامیرا همانند 

خـدا، جهـان مـادی و میـرا را خلـق کـرده باشـد؟!2 اگـر وجـود خالقـی کـه خود خالقی نداشـته 

و سـرمدی اسـت ممکـن باشـد، پـس چـرا از اول خـود جهـان مـادی را سـرمدی و خودبنیـان 

.)Pandey, 1976: 85( 3»!ندانیم؟

کـه می گوینـد، جهـان ماهیتـاً  همچُنیـن، جَیْنه هـا در رد ایـن اسـتدلال خدابـاوران هنـدو 

حـادث و معلـول اسـت، و هـر حادثـی نیـاز بـه محِـدث و فاعلـی خردمنـد دارد، کـه همـان 

خدا )ایشْـوره/ Īśvara( اسـت، می پرسـند: وقتی خداباوران می گویند جهان ماهیتاً حادث 

و معلـول اسـت، منظـور از حـادث و معلول بـودن جهـان چیسـت؟ آیـا منظور این اسـت که 

جهان از بخشـی از خدا به  وجود آمده اسـت؟ یا اینکه از درون خدا و بدون هیچ وجودی 

گر پاسخ  ، جهان را از عدم خلق کرده است؟ ا جهان را خلق کرده است؟ به عبارت دیگر

دهنـد کـه خـدا جهـان را از بخشـی از خود به  وجـود آورده، پس خدا نیز همانند مخلوقاتش 

بخش پذیر و دارای عضو است، و مانند باقی موجودات بخش پذیر فانی است! در حالی 

گر بگویند  کـه مؤمنـان بـه خـدای خالقـی معتقدند که بدون بخش و جاودان اسـت. حال ا

خـدا جهـان را از درون ذات خـود آفریـده و جهـان پیـش از خلقـت مسـبوق بـه عـدم بـوده 

 )Pudgala /اسـت، ایـن بـا پیش فـرض جاودانی بودن عناصر بنیادیـن اتمی جهان )پودْگلـه
4.)Dasgupta, 1922: vol. 1, p. 203( مغایرت دارد

بـر اسـاس آموزه هـای آییـن جَیْنـه، جهـان هسـتی ازلـی و ابدی اسـت؛ نه ابتدایی داشـته و نه 

انتهایـی خواهـد داشـت. همـه تغییـرات و تحـولات در جهـان نیـز کامـلاً خودبنیـان اسـت. 

بنابرایـن، هیـچ نیـازی بـه سـامان دهنده، چـه درونـی و چـه بیرونـی، به  عنـوان خدا یـا خدایان 

آسـمانی نـدارد. آییـن جَیْنه جهان شناسـی کامـلاً علمی و عملاً بی خدا را مطـرح می کند. در 

آموزه های این آیین، جهان هستی ماده ای عظیم یا مهاستّا )Mahāsttā( است که از 6 دسته 

وجود تشـکیل شـده اسـت: 1. جی وه )Jīva(: موجودات زنده؛ 2. اَجی وه )Ajīva(: موجودات 
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بی جـان؛ 3. دْهَرمـه )Dharma(: واسـطه های حرکـت؛ 4. ادْهَرمـه )Adharma(: واسـطه های 

 Kumar, 2004:( اجسام ریز مادی یا اتم :)Pudgala( زمان؛ 6. پودگله :)Kāla( سکون؛ 5. کاله

.)18; Zimmer, 1953: 270

زمان نیز در آیین جَیْنه سرمدی و بی نهایت است، ولی از اعصار مختلفی موسوم به »کلپه« 

)Kalpa( تشکیل شده است. 

قرنشه
َ
قرنشهنشنپ

یکـی از آموزه هـای بنیادیـن جهان شناسـی جَینـه، نوعـی نـگاه ثنـوی و دوگانه انگارانـه بـه 

جهان هسـتی اسـت. بر اسـاس این آموزه، تمام هسـتی به دو دسـته کلی جی وه، به  معنای 

عناصـر جانـدار و دارای روح، و اجـی وه، بـه  معنـای عناصـر بی جـان و بـدون روح تقسـیم 

می شـود. جی وه هـا عناصـری زنـده و شـمارش ناپذیرند کـه ازلـی و ابـدی هسـتند و در ذات 

و ماهیتشـان دارای دانـش مطلـق، نیـروی بی پایـان و سـعادت کامل انـد. تمامـی جی وه هـا 

در ایـن کمـالات ذاتـی به درسـتی یکسـان اند، ولـی بـا توجـه بـه میـزان تأثیـری کـه از عنصـر 

دوم مخالـف خـود، یعنـی اجـی وه یـا عناصـر بی جـان و مـادی بـر آنـان وارد می شـود، بـروز و 

ظهـور بیرونـی ایـن ویژگی های ذاتی متفـاوت خواهد بود )Zimmer, 1953: 270(. بنابر این، 

جی وه ها در دو دسته جای می گیرند:

1. سمْسارین )Saṃsārin(، ارواحی که در بند تأثیرات مادی و دنیوی گرفتارند. این دسته 

از ارواح در اجسام موجودات زنده مختلف در دنیا متجسد می شوند و در گردونه زاد 

و مرگ قرار دارند.

.)Sangave, 2001: 30( از گردونه زاد و مرگ )Mukta /2. سیدّهه، ارواح آزاد )موکته

جی وه هـا بـر اسـاس میـزان تأثیـری کـه از اجـی وه بـر آنـان وارد شـده، بـه دو دسـته کلـی تقسـیم 

می شوند: سْتهاوره )Sthāvara( به  معنای موجودات تک حسی، که با اراده خودشان قادر به 
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حرکت نیستند، و تْرسه )Trasa( به  معنای موجوداتی که دارای بیش از یک حس هستند و 

کم و بیش می توانند با اراده خود حرکت کنند.

ارواح تک حسـی یـا سْـتهاوره، فقـط حـس لامسـه دارنـد و توانایـی حرکـت ندارند. ایـن ارواح 

پنج نوع اند:

پریتْهوی کایه )Pṛthvī Kāya(، ارواح متجسم شده در زمین و اجسام معدنی، مانند انواع . 1

سنگ های معدن، الماس و زغال.

اپه کایه )Ap Kāya(، ارواح متجسم شده در آب.. 2

تِجه کایه )Tejaḥ Kāya(، ارواح متجسم شده در آتش.. 3

وایو کایه )Vāyu Kāya(، ارواح متجسم شده در هوا.. 4

ونَسْپتی کایه )Vanaspati Kāya(، ارواح متجسم شده در گیاهان.. 5

ارواح دارای چند حس و قادر به حرکت ارادی یا تْرسه، بر اساس تعداد اندام های حسی شان 

چهار نوع اند:

یه جی وه )Dvi Indriya Jīva(، ارواح دوحسی؛ آن دسته از موجوداتی که فقط . 1 دْوی ایندْر

حس های لامسه و چشایی دارند.

تْری ایندْریه جی وه )Tri Indriya Jīva(، ارواح سه حسی؛ آن دسته از موجوداتی که افزون . 2

بر دو حس پیشین، حس بویایی هم دارند.

چتور ایندْریه جی وه )Catur Indriya Jīva(، ارواح چهارحسـی؛ آن دسـته از موجوداتی . 3

که بینایی هم دارند.

یـه جـی وه )Pañca Indriya Jīva(، ارواح پنج حسـی؛ آن دسـته از موجوداتـی . 4 پنْچـه ایندْر

کـه شـنوایی هـم دارنـد. بنابرایـن، جـی وه هـر نوع موجـود دارای حیـات را در بـر می گیرد، 

از موجـودات ریـز ماننـد کـرم و مورچـه تا اسـب و انسـان و موجودات بهشـتی و دوزخی 

 .)Jaini, 2013: 7; Urubshurow, 2008: 275(
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کاشه فقط  کاشه )Ākāśa( است، که همه چیز را در بر دارد. احاطه آ نخستین اجی وه فضا یا آ

که/ Loka(، که به  صورت نمادین به شکل ابرمرد 
ُ
منحصر به درون کیهان و جهان هستی )ل

که/ 
ُ
یا زنی غول پیکر ترسـیم می شـود نیسـت، بلکه حتی خارج از جهان هسـتی و کیهان )ال

Aloka(، یعنـی خـارج از بـدن ایـن ابرانسـان را نیز در بـر دارد. اجی وه های بعدی چهار عنصر 

 Zimmer,( دیگر تشکیل دهنده جهان هستی، یعنی دْهرمه، ادْهرمه، کاله و پودْگله، هستند

.)1953: 270; Sangave, 2001: 32

اادْگلش

له« )Puggala( یا 
ّ
واژهٔ »پودگله« در متافیزیک جَینه، برگرفته از واژه سنسکریت )پرکریت( »پوگ

له« )Poggala( است. اصلِ معنای »پودگله« به مفهومِ جوهری است که به واسطهٔ ترکیب 
ّ

»پُگ

و تجزیـه، اسـتحاله و تغییـر حالـت پیـدا می کند و ایـن از ویژگی منحصر به فرد ماده اسـت. 

ماده با ایجاد اشـکال گوناگون اقدام به کالبد مناسـب می کند و در پرتو نحوه ارتباطی که با 

روح ایجاد می کند این اشکال پدید می آید. زیرا پودگله، بذاته، شعور ندارد و این روح است 

کـه مـاده را در سـایه شـعور خـود بـه فعلیـت درمـی آورد، و ذراتِ پودگله را مسـتعد برای تبدیلِ 

به مادهٔ کرمه ای می کند، و مادهٔ کرمه ای نیز نوع کالبد و فعالیت های دم و بازدم آن را ایجاد 

می کنـد. بنـا بـر اعتقـاد آییـن جینـه، تعامـل مـاده بـا روح ازلـی و ابـدی اسـت. چون تمـام صور 

، وجود داشته اند و زمانی را نمی توان تصور کرد که هیچ ماده ای بدون  حیاتی از زمان بی آغاز

صورت در یک زمان خاص وجود نداشته باشد؛ یا زمانی را نمی توان تصور کرد که در آن زمان 

ارواح همـه آزاد بـوده و سـپس برخـی یـا همـه آنهـا با مادهٔ کرمه ای اسـیر شـده باشـند، این گونه 

.)Sikdar, 1987: 271-299( است که تصور هر خالقی برای جهان هستی منتفی است

، متنـوع و بسـیار کوچـک ازلی و  بـر اسـاس آموزه هـای جَینـه، هـر مـاده ای از اتم هـای بی شـمار

« )Paramāṇu( تشـکیل شـده اسـت کـه بـا اندام هـای حسـی شـناختنی  ابـدی بـه نـام »پَرَمانـو
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 ، نیسـتند و چنـان ریزنـد کـه خودشـان تقسـیم پذیر نیسـتند. پودْگله باعـث به  وجود آمـدن بو

رنـگ، مـزه و لمس پذیـری می شـود. با ترکیب ایـن ذرات ریز اتم، مواد لطیف و ضخیم مادی 

در شش کیفیت پدیدار می شود:

سوکْشمَه سوکْشمَه )Sūkîma Sūkîma(، لطیف لطیف: مواد نادیدنی، مانند اتم.. 1

سوکْشمَه )Sūkîma(، لطیف: مواد نادیدنی، مانند مواد کَرْمه ای.. 2

سوکْشمَه سْتْهوله )Sūkîma Sthūla(، لطیفِ خشن: موادی که دیده نمی شوند، ولی با . 3

حس چشایی، بویایی، شنیداری و لامسه قابل درک اند، مانند باد.

، تاریکـی و سـایه کـه . 4 سْـتْهوله سوکْشـمَه )Sthūla Sūkîma(، خشـنِ لطیـف: ماننـد نـور

می توان آن را دید، ولی نمی توان آن را لمس کرد.

سْتْهوله )Sthūla(، خشن: مانند مایعات که به راحتی از هم جدا شده و باز به آسانی با . 5

هم ترکیب می شوند، مانند آب، روغن و کره ذوب شده.

سْـتْهوله سْـتْهوله )Sthūla Sthūla(، خشـن خشـن: ماننـد جامـدات کـه بـدون دخالـت . 6

 Glasenapp,( چیـز دیگـری تجزیـه و ترکیـب نمی شـوند، ماننـد آهـن، سـنگ و چـوب

.)1999: 181; Zimmer, 1953: 271

دْنخیش
َ
دْنخیشنشنپ

مفهوم »دْهرمه« و »اَدْهرمه« در آموزه های جَیْنه با دیگر مکاتب فلسفی هند، که آن را هم معنا 

بـا قوانیـن دینـی و اخلاقـی می دانند، کاملاً متفـاوت اسـت )Pruthi, 2004: 118(. »دْهرمه« به 

 ،  طـور معمـول نوعـی اثیـر بـه  شـمار می آیـد و نقـش میانجـی و واسـطه را دارد؛ هیچ نوع مـزه، بو

کاکاشـه( را در بر گرفته اسـت؛ 
ُ
صدا و رنگی ندارد و لمس نمی شـود، و سراسـر عالم مادی )ل

واسـطه ای اسـت کـه از طریـق آن امـکان حرکـت و جنبـش فراهـم می شـود، همچُـون آب، کـه 
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ماهـی درون آن قـادر بـه حرکـت اسـت. »اَدْهرمه« نیز واسـطه سـکون و توقف اسـت، همچُون 

زمیـن، کـه موجـودات بـر آن سـاکن اند و می ایسـتند. بنابرایـن، دْهرمـه و اَدْهرمـه خـود باعـث 

حرکـت و توقـف نیسـتند، بلکـه فقـط زمینه سـاز آننـد، چنان کـه آب ماهـی را وادار بـه حرکت 

نمی کنـد ولـی امـکان حرکـت و شـنا را بـرای ماهـی فراهـم می کند، یـا زمین انسـان را مجبور به 

توقف نمی کند، ولی این امکان را در اختیار ما می گذارد.

دهرمه نیز در نظام کیهانی نمی تواند روح یا ماده را مجبور به حرکت کند، ولی اگر بخواهند 

حرکـت کننـد، نمی تواننـد بـدون وسـاطت دْهرمه ایـن کار را انجام دهند. در خـارج از جهان 

مادی، در سـرزمین ارواح آزاد هم هیچ جنبش و حرکتی وجود ندارد، و ادْهرمه همه جا را فرا 

 Glasenapp,( گرفته اسـت، چون ارواح نجات یافته به آرامش و سـکون کامل دسـت یافته اند

.)1999: 179; Zimmer, 1953: 271; Dasgupta, 1922: vol. 1, p. 197

کیلش

زمان، آن اسـت که موجب تغییر و تحول در دیگر مواد می گردد، و باعث می شـود آنچه تازه 

بـوده کهنـه، و آنچـه کهنـه بـوده تـازه شـود. هماننـد سـنگی کـه کوزه گـر زیـر چـرخ کوزه گـری قرار 

می دهد و صرفاً وجود آن سـنگ حرکت آن چرخ را ممکن می سـازد، بدون آنکه خود سـنگ 

مستقیماً باعث حرکت چرخ کوزه گری شود. زمان نیز به همین شکل به تغییرات مواد کمک 

می کند، و خود مستقیماً باعث آن تغییرات نیست.

، همیشـه تـداوم دارد؛ بـدون آغـاز و پایـان، و بـدون تقسیم شـدن بـه  زمـان، از دیـدی فراخ تـر

بخش های مختلف است. ولی زمان از دید معمولی در درون خود بخش بندی هایی مانند 

ساعت ها، دقیقه ها و ثانیه ها دارد، و می توان برایش ابتدا و انتها در نظر گرفت. بنابراین، زمان 

در آموزه های جَینه به دو نوع تقسیم می شود:
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1. زمـان تجربـی )ویوهـاره کالـه/ Vyavahāra Kāla): زمـان از منظـر متعـارف، یعنـی آنچـه 

زمینـه تغییـر در مـواد را ایجـاد می کند، و از مشـاهده این تحـولات و دگرگونی ها در مواد 

شناخته می شود. این نوع از زمان، »سمیه« )Samaya( نام دارد.

2. زمـان واقعـی )پرمارتْهیکـه کالـه/ Paramārthika Kāla): زمانـی کـه سـرمدی و جـاودان 

اسـت و تـداوم دارد و بـه انـواع مختلـف تقسـیم پذیر نیسـت. ایـن نـوع از زمـان، »کالـه« 

.Glasenapp, 1999: 180; Siddhāntacakravartin, 1989: 60-61)( نام دارد )Kāla(

کلپش

بر اساس آموزه های جَینه، زمان سرمدی و بی نهایت است، ولی متشکل از اعصار مختلفی 

موسوم به »کلپه« )Kalpa( است. هر کلپه همانند گردونه ای در گردش است که از طرفی در 

جهـت نـزول و سـقوط پارسـایی و حقیقـت در حرکـت اسـت، و تـا وقتـی زمیـن پـر از آشـوب و 

گمراهی شود ادامه خواهد یافت. ولی در نهایت پس از آن دوره صعود آغاز خواهد شد و بار 

دیگر پارسایی و حقیقت چیرگی خواهد یافت. به دوره صعود اوتسَرپینی )Utsarpiṇī(، و به 

دوره نزول اَوسَرپینی )Avasarpiṇī( می گویند.

هر دوره اَوسَرپینی به دو بخش سه پرّه ای که نشان دهنده شش عصر است، تقسیم می شود. 

سـه عصـر نخسـت، همـان عصرهـای طلایی انـد، ولـی در آن فرآینـدی از انحطـاط تدریجـی 

آغاز می شود تا در نهایت به عصر پنجم می رسد. به این دوره »دوشَما« )Duîamā( )دوکْهما/ 

Dukhmā(، بـه  معنـای غـم، بی عدالتـی و بـدی می گوینـد، کـه »کلی یوگـه« )Kaliyuga( نیـز 

نامیده می شـود، و در نهایت در آن آموزه های جَیْنه کاملاً نابود خواهد شـد. پس از این دوره 

نزولـی، دوره صعـودی یـا اوتسَـرپینی آغـاز می شـود، و شـش عصر به سـوی کمال از سـر گرفته 

خواهد شـد. به این دوره »سوشَـما« )Suṣamā( )سـوکْهما/ Sukhmā(، یا خوشی و نیکی گفته 

می شـود. بنابراین، آغاز دوره اوتسَـرپینی مصادف با انتهای دوره اَوسَـرپینی اسـت، لذا شش 
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، سـه عصـر طلایـی و بـه  دوره آن عکـس دوره مقابـل ادامـه خواهـد یافـت. بـه عبـارت دیگـر

تعبیـری خوشـی و لـذت )بهُگـه بْهومی/ Bhoga Bhūmi( که در سـه عصر ابتدایـی دوره نزول 

)اَوسَرپینی( بود، در سه عصر انتهایی دوره صعود )اَوسَرپینی( قرار خواهد گرفت.

در هر یک از این دو دوره نزولی و صعودی، 24 پیشوا و راهنما، موسوم به »تیرتْهنْکره«، ظهور 

خواهند کرد و سـه گوهر ایمان درسـت، دانش درسـت و عمل درسـت را تعلیم خواهند داد. 

ایـن گردونـه بـر اسـاس آموزه هـای جَینـه ازلـی اسـت و هیـچ خدا یا موجـود برتـری آن را خلق یا 

اداره نمی کند، و انسان ها و دیگر موجودات بر اساس تأثیر کردارشان )کرمه( در آن، از طریق 

 .)Dundas, 2002: 20; Jaini, 2013: xxvi( تولدها و مرگ های مکرر گرفتار و سرگردان اند

شوَخایصر(
َ
هونعنخندشیهنق شلرن)پ

 ، دوره اَوسَـرپینی به شـش عصر تقسـیم می شـود، که بنا بر شـرایط مادی و معنوی آن اعصار

می تـوان آنهـا را بـه دو بخـش اعصـار لـذت و خوشـی یا بهُگه بْهومـی، و اعصـار کار و تلاش یا 

کرمـه بْهومـی )Karma Bhūmi( تقسـیم کـرد. همان گونـه که از نام این دو عصر آشـکار اسـت، 

بهُگه بْهومی در دوره نزولی، شامل سه عصر نخست است، که در آن انسان ها نیاز به هیچ 

هنر یا مهارتی نداشتند، کار و کشاورزی نمی کردند و فقط با خوردن میوه ها و ریشه ها زندگی 

می کردنـد و بـرگ و پوسـت درختـان را بـر تـن می کردنـد. زیـرا هـر چـه نیـاز داشـتند بی اینکـه 

یکْشـه« )Kalpavṛkṣa(، کـه در سراسـر  زحمتـی بکشـند از طریـق درختـان آرزو بـه نـام »کلپه ورْ

دنیا می رویید، برایشان مهیا می شد.

امـا در سـه عصـر بعـدی دوره اَوسَـرپینی چنیـن شـرایطی وجـود نداشـت و انسـان ها مجبـور 

بودند برای ادامه زندگی مادی و همچُنین آرامش و معنویت کار کنند. به همین دلیل به این 

 ، اعصار »کرمه بْهومی«، یا عصرهای کار و تلاش می گویند. در نخستین عصر از اعصار کار

.)Jaini, 2013: xxvi( یعنی عصر چهارم، بود که پیشوایان معنوی یا تیرتْهنْکره ها ظهور کردند
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، که از بهترین عصرهای شش گانه به  شمار می آید، زمین  1. سوشَما سوشَما: در اولین عصر

سرشـار از درختـان و گیاهـان زیبـا بـود و همـه  جـا از نـور رنگ هـای سـنگ های گران بها 

می درخشـید. رایحـه خـوش هـوا را پـر کـرده و خوش بختـی و شـادی همـه جـا احسـاس 

می شـد. انسـان ها همچُـون بـرف سـفید و دارای قـدی بـه بلنـدی 6 میـل و بـا 32 نشـان 

زیبـا مزیّـن شـده بودنـد، و هیچ گونه بیماری و ناخوشـی میانشـان وجود نداشـت. همه 

انسـان ها برابـر بودنـد و شـاه و رعیـت و طبقـات اجتماعـی معنایـی نداشـت. فرزنـدان 

انسان همواره با شادی و به  صورت دوقلوی پسر و دختر متولد می شدند. انسان ها نیاز 

بـه  کار و تـلاش نداشـتند و هـر چـه می خواسـتند بدون تلاش به  وسـیله ده درخـت آرزو 

یکْشه( به  دست می آوردند. فقط با مقدار بسیار کمی از میوه ها هر سه روز یک  )کلپه ورْ

بار تغذیه می کردند، ولی عمر بسیار طولانی و قدی بسیار بلند داشتند.

2. سوشَـما: عصر دوم تا حدودی همانند عصر نخسـت اسـت، ولی خوشـی و سـعادت 

انسان ها کاهش چشمگیری یافته است، عمر انسان ها مقداری کم شده، و قد انسان 

تا 4 میل کوتاه شده است، و هرچند هنوز از درختان آرزو تغذیه می کنند، اما هر دو روز 

نیاز به خوراک دارند.

3. سوشَما دوشَما: در عصر سوم به تدریج از فضایل و کمالات انسان کاسته شده و رذایلی 

همچُون حرص و آزمندی و رنج ظاهر می شود. عمر انسان باز هم کمتر و قدش تا 2 میل 

کوتاه تر می شود. هرچند هنوز از میوه های درختان آرزو تغذیه می کند، ولی هر روز مجبور 

است غذا بخورد. تباهی اخلاقی بشر باعث می شود نیاز به وضع قوانین اخلاقی به  وجود 

بیاید. لذا به باور مذهب شْوِتامبره 7 تن و بر اساس آموزه های مذهب دیگمْبره 14 تن از 

بزرگان ملقب به کوله کره )Kulakara( یکی پس از دیگری به این منظور ظهور کردند. این 

فرزانگان باسـتانی انواع هنر و تمدن را به انسـان ها آموزش دادند که در دوران شـوم آینده 

برایشان بسیار ضروری بود. مثلاً آخرین کوله کره به نام نابْهی )Nābhi( به انسان ها آموخت 
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کـه بـدون درخـت آرزوهـا چگونـه برای خود خـوراک تهیه کنند. فرزند آخرین ایـن رهبران، 

ریشـه بْهه اولیـن تیرتْهنْکـره جَیْنـه بـود. او بـه انسـان ها 72 هنـر مفیـد بـرای زندگـی، ماننـد 

، دختری به  طباخی، دوزندگی و مانند اینها به انسان آموخت. همچُنین، بنا بر اساطیر

نام بْراهْمی )Brāhmi( داشت که به انسان ها شیوه نگارش را یاد داد.

4. دوشَـما سوشَـما: عصـر چهـارم بـا خشک شـدن تمـام درختـان آرزو همـراه بـود، و پـس از 

آن انسـان ها مجبـور شـدند بـرای تهیـه خوراک روزانه شـان کار کنند و زحمت بکشـند. 

عمر انسان باز هم کمتر و قدش کوتاه تر شد. همراه با انحطاط بیشتر بود که باقی 23 

تیرتْهنْکره جَیْنه برای هدایت انسان ها در این عصر ظهور کردند، و آموزه های جَینه را 

گسترش دادند. این دوره با مرگ آخرین تیرتْهنْکره، مَهاویره به پایان رسید.

5. دوشَما: عصر پنجم کمی پس از مرگ و مُکشه مَهاویره آغاز شد. این عصر که دوران 

کنونـی هـم جزئـی از آن اسـت، 21 هـزار سـال طـول خواهـد کشـید. در ایـن دوره هیـچ 

تیرتْهنْکـره ای متولـد نخواهـد شـد و انسـان نمی توانـد مسـتقیماً بـه مقـام مُکْشـه نائـل 

یج،  شود، مگر اینکه حداقل یک تناسخ را پشت سر بگذارد. در عصر دوشما، به تدر

، و عمـرش کوتـاه می شـود. همچُنیـن، انسـان از  انسـان از لحـاظ جسـمانی کوچک تـر

یج از بین خواهد رفت. از نظر شرایط  فضایل دور می شود و دین راستین جَیْنه به تدر

یسـتی هم روز به روز همه چیز بد و بدتر خواهد شـد و خشک سـالی و قحطی همه  ز

جا را فرا خواهد گرفت.

، همچُون عصر پیشین 21 هزار سال طول خواهد  6. دوشَما دوشَما: آخرین و ششمین عصر

کشید. این دوره با توصیفات بسیار وحشتناک معرفی شده است، سراسر رنج و غم، که 

فغان و گریه ساکنانش عالم را پر کرده است. گرمای تحمل ناپذیر خورشید روزها را بسیار 

گرم و شب ها را بسیار سرد می کند و همیشه طوفان های سهمگین آسمان را تیره خواهد 

کرد. عمر انسان فقط 20 سال خواهد بود و طول قامتش به اندازه آرنج تا انگشتان دست 
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است. انسان ها از ترس حشرات موذی در غارها سکونت می کنند و تنها خوراکشان ماهی 

ک پشت خواهد بود. حتی افروختن آتش را فراموش خواهند کرد و نمی توانند خوراک  و لا

خـود را بپزنـد. در پایـان ایـن دوره عصـر جدیـدی آغاز خواهد شـد و زمینه بهتر می شـود و 

.)Glasenapp, 1999: 290; Sharma, 2004: 255( عصر طلایی بازخواهد گشت
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کیکیهش(
ُ
قهینننسترن)ل

کاشه/ Lokākāśa( ازلی و ابدی و بدون آغاز  کا
ُ
بر اساس آموزه های جَینه، جهان هستی )ل

و پایـان اسـت، و محلـی اسـت کـه انسـان در آن مطابـق کارهـای نیـک و بـدش، شـادی و 

رنـج را تجربـه می کنـد. در نگاره هـای جَیْنـه، کیهـان و جهـان هسـتی بـه  صـورت ابرانسـانی 

که پوروشـه« )Lokapuruṣa( نـام دارد، بـه  معنـای انسـان 
ُ
کـه »ل غول پیکـر تصویـر می شـود 

که پوروشـه در این تصاویر به  صورت مرد یا زنی ترسـیم می شـود که دسـت هایش 
ُ
کیهانی. ل

را بـه کمـرش گرفتـه، و آرنج هایـش را رو بـه بیـرون قـرار داده، و بـا پاهـای بـاز از هـم ایسـتاده 

اسـت. موجـودات دنیـوی و گرفتـار در بنـد کرمـه و سمْسـاره نیـز در سـه بخـش از اندام های 

که پوروشه حضور دارند:
ُ
ل

کـه« 
ُ
، کـه »اوردْهـوه« )Ūrdhva( یـا »دِوه ل 1. بخـش سـینه بـه بـالا، شـامل شـانه ها، گلـو و سـر

)Deva Loka( نامیده می شود. این بخش جهان فراز و بالا است، و محل حضور ارواح 

بی شمار آسمانی و بهشتی که به سبب اعمال نیکو و شایسته زندگی پیشین خود در 

این جهان، بار دیگر متولد شده اند. البته این ارواح نمی توانند به نجات نهایی دست 

یابنـد و بایـد بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بـار دیگـر در جسـم انسـانی در بخـش میانـی 

 )Indrāṇi( و ملکه اینْدرانی )Indra( متولد شـوند. بر این سـرزمین آسـمانی، شـاه اینْدره

حکومت می کنند.

2. بخش کمر ابرانسان، که »مدْهیه« )Madhya( نامیده می شود، جهان روی زمین است، 

محلی که انسان ها در آنجا زندگی می کنند. هرچند این بخش از بدن ابرانسان کیهانی 

نسـبت بـه دیگـر بخش هایـش بسـیار کوچک تـر اسـت، ولـی بـا توجـه بـه اینکـه در بـاور 

جَیْنه، نجات نهایی )مُکْشه( فقط در قالب جسم انسانی میسّر است، و تنها بخشی 

که پوروشه که روح می تواند در جسم انسانی متولد شود، بخش میانی است، لذا این 
ُ
از ل

بخش اهمیت بسیار دارد.
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البتـه هرچنـد بخـش میانـی در سـطح عمـودی بدن ابرانسـان کیهانی کوچک اسـت، ولی در 

سـطح افقی بسـیار وسـیع و پهناور اسـت، و از تعداد بی شـماری دایره های هم مرکز تشکیل 

شـده، که یکی در میان قاره و اقیانوس اسـت. البته بیشـتر این سـرزمین ها، به جز دو بخش 

و نیـم از قسـمت میانـی آنهـا، بـرای انسـان قابـل زیسـت نیسـت. قـاره مرکـزی »جمْبودْوی پـه« 

)Jambūdvīpa(، قـاره دوم »دْهاتکی کْهنـده« )Dhātakīkhaṇḍa( و قـاره نیمـه »پوشـکردْوی په« 

)Puṣkaradvīpa( نام دارد.

ی په همانند گردونه ای اطراف  بر اسـاس اسـطوره های کیهان شناسـی جَیْنه، قاره جمْبودْو

ی در دامنـه اش  کـوه مـواز کـوه مـروِ از شـش  کـوه اسـطوره ای مـروِ قـرار دارد.  محـور مرکـزی 

ی پـه را بـه هفـت کشـور مختلـف تقسـیم  تشـکیل شـده کـه از شـرق تـا غـرب قـاره جمْبودْو

کـرده اسـت. در همـه ایـن هفـت کشـور انسـان سـکونت دارد، ولـی فقـط در دو و نیم کشـور 

، جَیْنه هـا، پیشـوایان و مرشـدان جَینـه زاده می شـوند، بنابرایـن نجات  از ایـن هفـت کشـور

کشـورهای  ایـن  بـود. در  ی پـه میسـر خواهـد  قـاره جمْبودْو کشـور  نیـم  و  ایـن دو  فقـط در 

خـاص انسـان ها بـه اصـول اخلاقـی عمـل می کننـد، بـه  همیـن دلیل به آنهـا »کرمـه بْهومی« 

)Karma Bhūmi( می گوینـد، ولـی در دیگـر کشـورها زندگـی بـر اسـاس لذایـذ جسـمانی و 

بـدون توجـه بـه اخلاقیـات اسـت، لـذا بـه آنهـا بْهُگـه بومـی )Bhoga Bhūmi( می گوینـد. دو 

: بْهارَتـه در جنـوب، ایراوتـه )Airāvata( در شـمال  و نیـم کشـور کرمـه بْهومـی عبارت انـد از

کیهان شناسـی جَیْنـه همـان  یدِهـه )Mahāvideha( در وسـط. بْهارَتـه در اسـاطیر  و مهاو

سـرزمین هنـد اسـت.

 )Narka Loka( »کـه
ُ
گـن بـه پاییـن، شـامل ران و پـا، کـه »ادْهُ« )Adho( یـا »نرکـه ل

َ
3. بخـش ل

نامیـده می شـود، جهـان زیـر زمیـن اسـت. ایـن سـرزمین محـل حضـور ارواح بی شـمار 

دوزخی است، که شامل هفت بخش دوزخ است. در این بخش ارواح بی شماری که 

در زندگی پیشین شـان اعمال ناشایسـت و گناه )پاپه کرمه( مرتکب شـده اند، مطابق 
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کرمه هایشان معذب می شوند. دوزخیان در این سرزمین زیرین، هر چه گناه بزرگ تری 

مرتکـب شـده باشـند بـه طبقـه پایین تـری از دوزخ نـزول می کننـد کـه تاریک تـر اسـت و 

عذاب بدتری دارد.

کاشه با دْهرمه فرا گرفته شده است، بدین سان حرکت و جنبش در آن امکان پذیر است،  کا
ُ
ل

کاشه، چون دْهرمه وجود ندارد، حرکت و جنبشی هم نیست، و فقط فضای  کا
ُ
ولی خارج از ل

که( 
ُ
کاشه/ Ākāśa( وجود دارد. بر فراز سرزمین موجودات آسمانی و بهشتی )اوردْهوه ل تهی )آ

که پوروشه، سرزمین ارواح آزاد و کامل )سیدّهه( قرار دارد که 
ُ
و بسیار بالاتر از ابرانسان کیهانی ل

که )Siddha Loka( نام دارد. این سرزمین در تصاویر به  صورت خطی نیمه منحنی، 
ُ
سیدّهه ل

همانند هلالی رو به بالا، ترسیم می شود. ارواح آزاد در این سرزمین با چهار کمال ذاتی خویش 

)بصیـرت بی کـران، دانـش بی کران، قدرت بی کران، سـعادت بی کران( بـدون دْهرمه، و بدون 

 Dasgupta, 1922, vol. 1, p. 199; Cort, 2001: 20; Jain, 1997: 59;( حرکـت، حضـور دارنـد

.)Sidhartha, 2009, vol. 5, p. 1350
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قتیجش

بر اساس آموزه های آیین جَیْنه، هستی از شش ماده اصلی، بدون دخالت خدا، تشکیل 

شـده و بـه  صـورت ازلـی و ابـدی بـدون آغـاز و انجـام در حرکـت اسـت. زمـان نیـز در آییـن 

جَیْنـه سـرمدی و بی نهایـت اسـت. زمـان در گردونـه اَوسَـرپینی )دوره نـزول( و اوتسَـرپینی 

)دوره صعـود( چرخـة دائـم خـود را طـی می کنـد. بـر ایـن اسـاس، زمـان وابسـتگی بـه چیزی 

نـدارد یـا مقـدار حرکـت تلقـی نمی شـود. از اساسـی ترین آموزه هـای جهان شناسـی جَینـه، 

ی راجع به جهان هسـتی اسـت. این آموزه، اشـاره دارد که تمام هسـتی  نوعی دوگانه انگار

بـه دو دسـته کلـی جـی وه، بـه  معنـای عناصـر جانـدار و دارای روح، و اجـی وه، بـه  معنـای 

عناصر بی جان و بدون روح، تقسیم می شود.

جی وه ها عناصری زنده و شمارش ناپذیرند که ازلی و ابدی اند و در ذات و ماهیتشان دارای 

دانـش مطلـق، نیـروی بی پایـان و سـعادت کامـل هسـتند. ایـن ترکیـب از جـی وه و اجـی وه، 

خودبنیاد و قائم به ذات است و جنبه مخلوقیت ندارد و در عین حال تلاش دارد از دهرمه 

)حرکت( خود را به ادهرمه )سکون( برساند. این را می توان با عالم ثابت در فلسفه ملاصدرا 

مقایسـه کـرد، زیـرا در مرحلـه قـار و ثابـت تغییـر و تجـدد و حرکـت و زمـان وجـود نـدارد ایـن 

شدیدترین مرحله وجود باید مرتبط به مبدأی باشد که در آیین جَیْنه این ارتباط وجود ندارد 

و همه ارواح آزاد را رها و آزاد می داند.

جَینـه، در پرتـو آموزه هـای بی خدایـی، هسـتی را بـر مبنـای مـواد ازلـی سـازمان دهی می کنـد و 

، متنـوع و بسـیار کوچـک ازلـی و ابـدی بـه نـام  معتقـد اسـت هـر مـاده ای از اتم هـای بی شـمار

« تشـکیل شـده کـه بـا اندام هـای حسـی شـناختنی نیسـتند و چنـان ریزنـد کـه دیگـر  »پَرَمانـو

، رنگ، مـزه و لمس پذیری می شـود. با  تقسـیم پذیر نیسـتند. پودْگلـه باعـث بـه  وجود آمـدن بو

ترکیـب ایـن ذرات ریـز اتـم، مـواد لطیـف و ضخیـم مـادی در شـش کیفیـت پدیدار می شـود. 
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جَیْنـه زمینه هـای هـر جنبـش و سـکون را بـا دهرمـه و ادهرمـه توجیـه می کنـد، بـدون آنکـه از 

ماهیت و منشأ آنها سخن بگوید. بنا بر اعتقاد جَیْنه، برترین جایگاه هستی سرزمین ارواح 

کـه« نـام دارد، سـرزمینی کـه ارواح آزاد بـدون دْهرمـه، و بـدون حرکـت، حضـور 
ُ
آزاد »سـیدّهه ل

دارنـد. امـا دربـاره اینکـه ایـن سـرزمین چگونه پدید آمـده و چرا تنها راه نجـات از چرخه تولد و 

تناسخ واردشدن به این منطقه هست سخنی به میان نیامده است.



اینقاه ننی
1. ایــن پرســش یکــی از شــبهات مشــهور دربــاره وجــود خــدا اســت. در حقیقــت، ایــن شــبهه از درک نکــردن 

تفــاوت ماهــوی امــور مــادی و محــدود، کــه بــرای وجودیافتــن بــه زمــان و مــکان نیــاز دارنــد، بــا مجــردات و 

امــور معنــوی و نامحــدود، کــه اصــولاً مــاورای زمــان و مکان هســتند، سرچشــمه گرفته اســت. پــس، اینکه 

خداونــد بــه  عنــوان موجــودی مجــرد و نامحــدود قبــل از آفرینــش هســتی، حتمــاً می بایســت در مکانــی 

خــاص باشــد، از اســاس اشــتباه اســت. در روایــات اســلامی هــم بــه ایــن شــبهه و پاســخ آن از معصومــان 

 
َ

رْضــاً فَقَــال
َ
ــقَ سَــمَاءً وَ أ

ُ
نْ یخْل

َ
ــلَ أ ــا قَبْ نَ بُّ یــنَ کانَ رَ

َ
ــلَامُ أ یــهِ السَّ

َ
ــهُ سُــئِلَ عَل

َ
نّ
َ
)ع( پرداختــه شــده اســت: »أ

ُ وَ لَا مَــکانَ؛ از ایشــان )امیرالمؤمنیــن( )ع( ســؤال شــد:   عَــنْ مَــکانٍ وَ کانَ اَلّلَ
ٌ

یــنَ سُــؤَال
َ
ــلَامُ أ یــهِ السَّ

َ
عَل

خداونــد پیــش از آفرینــش آســمان و زمیــن کجــا بــود؟ پــس ایشــان )ع( فرمودنــد: کجــا، ســؤال از مــکان 

اســت، در حالــی کــه خداونــد بــود، هنگامــی کــه مکانــی نبــود« )کلینــی، 1363: 121/1، ح5(.

و  مــادی  خداونــد  مخلوقــات  تمــام  اینکــه،  اول  اســت:  نهفتــه  پیش فــرض  دو  پرســش  ایــن  در   .2

جســمانی اند؛ دوم اینکــه، چــون خداونــد بی شــکل و نامیــرا اســت، پــس مخلوقاتــش نیــز بایــد همگــی 

ــی  ــات الاه ــان مخلوق ــه در می ــدارد ک ــه ن ــه توج ــن نکت ــه ای ــگر ب ــه اولاً پرسش ــال آنک ــند. ح ــن باش چنی

ئکــه و ارواح؛  موجــودات بی شــکل، یعنــی موجــودات مجــرد و غیرمــادی هــم وجــود دارنــد، ماننــد ملا

ثانیــاً، نامیرایــی کــه از ســرمدی بودن سرچشــمه می گیــرد، فقــط صفــت ذاتــی خداونــدی اســت کــه 

ــودات  ــرمد، موج ــال و س ــد متع ــت خداون ــکان داش ــر ام گ ــن، ا . بنابرای ــر ــت، و لاغی ــود اس واجب الوج



276 / ا شنوننیینپدمیقر،نویلنمیءدنم،نهمییهنبیس نشنمکم

متعــددی  واجب الوجودهــای  واجب الوجــودی  یعنــی  کنــد،  خلــق  دیگــری  ســرمدی  و  متعــال 

ــا  ــه تعــدد واجب الوجــود می شــود، و ب ــز از اســاس محــال اســت، چــون منجــر ب ینــد، کــه ایــن نی بیافر

توجــه بــه بســیط بودن واجب الوجــود، چنیــن چیــزی محــال اســت.

3. ایــن پرســش از درک نکــردن تمایــز ذاتــی خداونــد، بــه  عنــوان تنهــا واجب الوجــود، و دیگــر موجــودات، 

کــه پیش فــرض  از جملــه جهــان مــادی، کــه موجوداتــی ممکن الوجودنــد، سرچشــمه می گیــرد؛ چرا

ــر اســاس آن ممکــن باشــد  ی وجــود خــدای خالــق و جهــان مخلــوق اســت، کــه ب ایــن پرســش تســاو

ــی  ــای الاهیات ــاس آموزه ه ــر اس ــه ب ــی ک ــود. در حال ــا ش ــر جابه ج ــا یکدیگ ــن دو ب ــگاه ای ــی جای به راحت

، ایــن پیش فــرض از اســاس اشــتباه اســت. ــاور ــان خداب ادی

ــتی  ــم هس ــدا و عال ــه خ ــت رابط ــاره کیفی ــن درب ــی بنیادی ــام و پرسش ــه ابه ــت ب ــش در حقیق ــن پرس 4. ای

، خداونــد متعــال چگونــه و بــا چــه کیفیتــی بــه جهــان هســتی وجــود  بــاز می گــردد. بــه  عبــارت دیگــر

، بــه دو صــورت بــه ایــن پرســش پاســخ داده انــد: گروهــی، کــه  بخشــید؟ علمــا و عرفــای ادیــان خدابــاور

ی تعالــی می داننــد، و ماســوای  اغلــب از عُرفــا هســتند، اصــولاً حقیقــت وجــود را منحصــر در ذات بار

ــان  ــش از بنی ــن پرس ــولاً ای ــدگاه، اص ــن دی ــق ای ــن، مطاب ــد. بنابرای ــداد می کنن ــات قلم ــط تجلی او را فق

یتــه وِدانتــه  اشــتباه اســت. چنیــن دیدگاهــی هــم میــان عُرفــای ادیــان ابراهیمــی و عرفــای مکتــب ادْو

، که معمولاً شــامل فیلســوفان  )Advaita Vedanta(، در آییــن هنــدو مطــرح شــده اســت. امــا گــروه دیگــر

و متکلمــان ادیــان خدابــاور هســتند، بــرای چگونگــی آفرینــش هســتی بــه دســت خداونــد، مراحلــی 

را بیــان کرده انــد، کــه در هیــچ کــدام از آنهــا آفرینــش جزئــی از خــدا، آن گونــه کــه در ایــن پرســش مطــرح 

شــده، وجــود نــدارد. مطابــق ایــن دیــدگاه، نبایــد آفرینــش هســتی بــه دســت خــدا را بــا ســاختن شــیء 

، خلــط کــرد،  ، یــا شمشــیر بــه دســت آهنگــر بــه دســت انســان، ماننــد ســاخت کــوزه بــه دســت کوزه گــر

کــه در آن صانــع الزامــاً بــرای صنعــت نیــاز بــه مــاده اولیــه و ابــزار مــادی دارد، بلکــه در آفرینــش الاهــی 

خداونــد ایجــاد می کنــد، یعنــی بــه محــض اراده بــه  وجــود می آیــد. هماننــد اینکــه انســان بــه محــض 

تصــور چیــزی صــورت آن در ذهنــش نقــش می بنــدد. در روایتــی از امــام صــادق )ع( بــه نقــل از امــام 

ــذِی 
َّ
ــرّدِِ اَل مُتَفَ

ْ
مَــدِ اَل حَــدِ اَلصَّ

َ ْ
وَاحِــدِ اَل

ْ
ِ اَل

حَمْــدُ لِلَّ
ْ
علــی )ع(، آن حضــرت خــدا را چنیــن می ســتاید: »اَل
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شْــیاءُ مِنْــهُ ... إنّمــا 
َ ْ
شْــیاءِ وَ بَانَــتِ اَل

َ ْ
ــقَ مَــا کانَ قُــدْرَةً، بَــانَ بِهَــا مِــنَ اَل

َ
لَا مِــنْ شَــیءٍ کانَ وَ لَا مِــنْ شَــیءٍ خَل

ــعِ شَــیءٍ   صَانِ
ُ

ــالٍ سَــبَقَ وَ لَا تَعَــبٍ، وَ لَا نَصَــبٍ وَ کلّ ــلَا مِثَ ــقَ بِ
َ
ــا خَل ــدَعَ مَ  لِمــا شــاء کُــن فــکان، اِبْتَ

َ
قــال

ــقَ؛ حمــد از آن خــدای یگانــه یکتــای بی نیــاز اســت، 
َ
ُ لَا مِــنْ شَــیءٍ صَنَــعَ مَــا خَل فَمِــنْ شَــیءٍ صَنَــعَ، وَاَلّلَ

یــده، بــه نیرویــی کــه بــدان همــه چیــز عیــان  آن تنهایــی کــه بــه ذات خــود بــوده و از هیــچ خلــق را آفر

ــد باشــد  ــه محــض آنکــه فرمای ــا هــر چــه را خواهــد ب ــز جداســت ... همان شــده و او خــود از همــه چی

یــده ابتــکار کــرده، نقشــه ای از پیــش در میــان نبــوده و رنــج و تــلاش تحمــل  می باشــد، هــر چــه آفر

نفرمــوده، هــر کــه ســازنده اســت مایــه ای خواهــد کــه از آن بســازد و خــدا بی مایــه همــه چیــز را ســاخته« 

)کلینــی، 1363: 386/1(. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن روایــت و روایاتــی هماننــد آن، تعبیــر 

»لَا مِــنْ شَــیءٍ« بــه کار رفتــه، نــه »مِــنْ لَا شَــیءٍ«، چــون تعبیــر »لَا مِــنْ شَــیءٍ« بــه معنــای آفرینــش ابداعــی 

ینــش از عــدم محــض اســت، بنابرایــن، شــبهه  اســت، در حالــی کــه، »مِــنْ لَا شَــیءٍ« بــه معنــای آفر

ــودن خلــق از عــدم محــض نیــز در اینجــا وارد نمی شــود. ناممکن ب
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